
ثچَ ُب، حبلا ُر کص ثبید آخریي  خبًن هعلن رو ثَ شبگردُبی کلاش اول گفت:

کٌَ. زود ثبشیي ثچَ  نقاشی صحٌَ ای رو کَ دیروز یب دیشت تو هٌسلشوى دیدى

 .ُبی خوة
 ُب شد، نقاشی ًین ضبعت ثعد خبًوم هشغول ًورٍ دادى ثَ

 ثعضی از ثچَ ُب خبًوادٍ شبى را هشغول توبشبی تلویسیوى کشیدًد،
 ... چٌد ًفری هیس شبم را کشیدًد و

یکی از ثچَ ُب خیرٍ شد و پرضید: ثجیٌن کوچولو،  نقاشی ایٌکَ خبًن ثب تعجت ثَتب 

تو هطوئٌی ایي صحٌَ رو توی خوًَ توى دیدی؟ و كودك شش ضبلَ قطن خورد کَ 

 .دیدٍ، خبًوم ضری تکبى داد و چٌد دقیقَ کلاش را ترک کرد
کَ ُفتَ  -ا دو ضبعت ثعد هبهوراى پلیص جٌبزٍ یکی از ُودضتبى پدر داًش آهوز ر

از داخل ثبغچَ خبًَ ثیروى  -قجل ثب ُن یک جواُر فروشی را ضرقت کردٍ ثودًد 

 !کشیدًد و پدر كودك را ُن ثبزداشت کردًد
 


